
 نماينده مسیح

شا را در محضـر امـام بـودم                » نوفل لوشاتو«به خاطر دارم شب ھاي      « . را که مدت شش شب، نماز مغرب و ع
ين                    کـه    روحانیت نماز و نحوه برگزاري آن، آنچنان جلب و دلپذير بود که گروھي از زن و مرد و کودک و مردم محل با ا

به جمـال                             ستادند و عاشـقانه  مسیحي بودند قبل از شروع نماز، با فاصله اي که پلیـس معیـن کـرده بـود مـي اي
ند    اين تعبیر را ھان وقت به واسطه اي از مردم روستا شـنیدم کـه مـي               . ملکوتي امام مي نگريستند    او اگـر  «: گفت

 1. »مسیح نیست، نماينده مسیح است که در روستاي ما تجلي کرده است

 در کلام رھبر انقلاب) ره(امام خمیني 

یاء و اولیــاء                              امام خمیني،   « ھان و تـاريخ بـه جـز انب  شخصیتي آن چنان بزرگ بود که در میان بزرگان و رھبران ج
 .»توان کسي را به اين ابعاد و اين خصوصیات تصور کرد به دشواري مي) علیھم السلام(معصومین 

الحق شخصیت آن عزيز يگانه، شخصیتي دست نیافتني و جايگاه والاي انسـاني او جايگـاھي دور از تصـور و                   «
ھان و بـه                    . اساطیرگونه بود ضعفان ج مه مست ید روشـن ھ او رھبر و پدر و معلم و مراد و محبـوب ملــت ايـران و ام

او . او عبد صالح و بنده خاضع خدا و نیايشگر گريان نیمه شب ھا و روح بزرگ زمان مـا بـود            . خصوص مسلمانان بود
 2. »الگوي کامل يک مسلمان و نمونه بارز يک رھبر اسلامي بود

 نماز اول وقت

 کردند، توصیف ناپذير اسـت، حضـرت امـام،       خضوع و خشوع ايشان به ھنگامي که با خداي خود راز و نیاز مي         «
 . ھیچ کاري را بر اقامه نماز اول وقت ارجح نمي دانستند

. »اين منش بسیار والاي ايشان، از ھمان زمان جواني و طلبگي زبانزد کساني بود که ايشان را مي شناختند                     
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 ابعادي از عبوديت و عرفان

موع فرمـوده ھـاي          . در يکي از جلسات خصوصي که به حضورشان شرفیاب شدم، صحبت از دعــا شـد               « از مج
که                  ايشان، بنده مطمئن شدم که سال     ند سـالي  ین چ ھاي متمادي زيارت عاشوراي ايشان ترک نشده و ھمچن
را ھر شب ساعتي معین انجام مي دادنـد و بسـیار کـم اتفـاق              ) السلام علیه(در عراق بودند، زيارت امیرالمؤمنین        
 . خواندند ھمچنین زيارت امین االله و جامعه را زياد مي. مي افتاد که شبي آن را ترک کنند

 امام، عاشق نماز و نیايش

پــاريس، صــدھا خبرنگــار و   » نوفــل لوشــاتو «او ھمــان مــردي اســت کــه وقــتي در روزھــاي پايــاني اقــامتش در        
گو بـه                                غاز گفت قايقي پـس از آ فیلمبردار از سراسر جھان براي ضبط آخرين مصاحبه در فرانسه گرد آمده بودنـد، د

ھبري چنیـن آکنــده از            . محض رسیدن وقت نماز، مصاحبه را نیمه کاره رھا کـرد         مه حیـات ھیـچ ر بـه راسـتي کارنا
 4. فضیلت ھاي الھي نیست

 امام در حديث ولايت
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صیت بـي نظـیري مثـل امـام عزيـز و بزرگوارمــان، جـا دارد کـه برگزيـده                            « بزرگ و شخ تريـن     حقیقتاً براي انسان 
جان      ترين دل  ترين و پاک ھا و ھوشمندترين ذھن ھا و صاف       انسان ھـا از احسـاس و تعظیـم و تکـريم سرشـار           ھـا و 
 . شوند

شـود و کسـي    فرق است میان شخصیتي که به خاطر مقام و سمت ظاھريش مورد احترام و تجلیل واقع مـي            
قوي و ھوشـمندي را بـه                                   سا بـزرگ و  ناگون او، ھــر ان که شخصیت و عظمت و عمق وجـود و آراسـتگي ھـاي گو

 5. »ھا بود امام عزيز ما از اين نوع انسان. کند تعظیم و تجلیل و ستايش و تکريم وادار مي

 ساده زيستي امام

آيت االله خمیني اولین کسي بود فھرست دارايي ناچیزش را به دادگاه عالي کشور ارايه داد و فرزندش بعـد از                     
ست کـه مطـابق قـانون اساسـي از                           گاه خوا شد، از مقامـات داد رحلت او، طي نامه اي که در روزنامـه ھـا چـاپ 

تاب و يـک               . دارايي ھاي امام خمیني ارزيابي به عمل آيد     قط تعـدادي ک به زودي مشخص شد که امام خمیني، ف
بود کـه                     عینک و يک قیچي و تسبیح و قالیچه نمازش را از خود باقي گذاشته است؛ اين ھمه دارايي آيت اللھـي 

یون            رھبري کشوري را به عھده داشت که از بزرگ     ترين منابع نفت و گاز جھان برخوردار است و بر قلوب صدھا میل
 6. »کرد انسان حکومت مي

 راضي نیستم براي کسي تعريف کنید

مي       ) ره(حاج احمد آقا، چند روزي پس از ارتحال امام        « یم           : کـرد   از قول مادر گرامیشان نقل  ماه و ن حـدود يـک 
قبل از عمل جراحي، حضرت امام خوابي ديدند و اين خواب را براي ھمسرشان تعريف کردنـد و متـذکر شـدند کـه                    

انـد و حضـرت علــي      ايشان خواب ديده بودند که فوت کـرده       . در زمان حیاتم، راضي نیستم براي کسي تعريف کنید          
مام را در قـبر گذاشـته و از ايشـان                             ) ع( ضرت ا ايشان را غسل و کفن کردند و بر ايشان نماز خواندنـد و سـپس ح

در اين موقع    » کند  در سمت راستم خشتي است که ناراحتم مي        «: امام فرمودند » حالا راحت شديد؟   «: پرسیدند
 7. »دستي به ناحیه راست بدن امام کشیدند و ناراحتي حضرت امام مرتفع گشت) ع(حضرت علي 

 ديگر بر نمي گردم 

من دارم بـراي        «: شب قبل از عمل، امام با پاي خود به بیمارستان رفتند، زماني که مي رفتند بـه مــا گفتنــد              «
طور نیسـت      «وقـتي مـي گفتیـم       . » ولي ديگر بـر نمــي گـردم     عمل مي روم،   ند    مي   » نـه اين شـما مطلـع    «: فرمود

 8. »نیستید

 از مرگ نمي ترسیدند 

که پزشکان تشخیص بدھنـد     ھرگز شب آخر عمر با شب ھاي ديگرشان فرقي نداشت و اصلاً امام ـ قبل از اين           
یچ گونـه                 برگشتـ مي دانستند که عمر شريفشان به اتمام رسیده و اين راه، راه             با ايـن حـال ھ پذيري نیست و 

 9. »ترس و اضطراب و وحشتي در وجود شريفشان نبود

 کردند اي نگاه خاصي مي به آقاي خامنه

گاھي ايشـان داشـتند            اي خدمت ايشان بودند؛ يک نگاھي ايشان به آقاي خامنه            آقاي خامنه « اي کردند، يک ن
به ايـن                              تم  گر از بسـتگان ــ گف ديگر تقريباً نمي توانستند راحت صحبت کنند ـ که من خدمتشان بودم بـا يکــي دي
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سید کـه بـا           به اضافه اين . نگاه، نگاه کن، اصلاً اين طبیعي نیست؛ يک دنیا محبت است      که آن موقع عقلمان نر
 10. »کنند آن موقع ما عقلمان نرسید، چون آنقدر امیدوار بوديم اين نگاه دارند مسؤولیت را منتقل مي

 ترين آرزوي من بزرگ

يران              بزرگ    «: در مصاحبه با روزنامه نگاري از کشور اندونزي کـه پرسـید            ) ره(امام خمیني     تان بـراي ا تـرين آرزوي
جات پیـدا کننــد و صـاحب                                   بزرگ«: فرمودند» چیست؟ لم ن ين اسـت کـه مـردم ايـران از چنگـال ظ ترين آرزوي من ا

ھا ـ آن چنان که اسلام دستور داده        کشوري باشند آزاد و مستقل؛ داراي نظامي اسلامي که در آن حقوق انسان          
 11. »است ـ رعايت شود و در راه پیشرفت و ترقي و سعادت انساني، سرمشق براي ھمه ملت ھا باشند

 نماز آخرين پیام امام

حتي وقــتي کـه                       . ترين عمل امام، نماز ايشان بود     مھم« ند  ھاي نمـاز را تـرک نکرد له  تا آخرين لحظه حتي ناف
مي               ماز  کاملاً حـس مـي               نمي توانستند لبشان را تکان دھند با حرکت ھاي انگشت ن ين را  من ا . کـردم  خواندنـد 

. خواھند ولي من گفتم که، خیر، ايشان دارند نمـاز مـي خواننـد        کردند ايشان چیزي مي برخي از پزشکان فکر مي  
 12. »اين نشان دھنده اھمیت نماز است و آخرين پیام امام، نماز بود

 کران عشق بي

مي بايـد       : خبرنگار اسپانیايي، ايام رحلت امام را اين گونه به تصوير مي کشد             » خاوير جالنزول  « در اين روزھا آد
ندوه عمیـق مـردم قــرار نگـیرد                 ھران، جمعیـت عظیمـي از          . دلي از سنگ داشته باشد تا در تھران تحت تأثیر ا در ت

مي زدنـد                        : مردان با پیراھن سیاه و زنان با چادر، بر سر و سینه مي زدند و سرشـار از انـدوه و درد بودنـد و فريـاد 
يکـي از مجروحـان      . »اي کاش تو زنده مي ماندي و ما مرده بوديم          «: گفتند  يا مي » اي حجت خدا ما را تنھا نگذار     «

ضر     «: گفـت  دار نشسـته بـود و مـي        سال نداشت و بر روي صندلي چـرخ      23جنگ، جواني بود که بیش از      قبـلاً حا
 . »بودم به خاطر رھبرمان کشته شوم ولي حالا که او را از دست داده ام، ھیچ دلیلي براي زنده ماندن ندارم

 13. آن جانباز با دو جمله تاريخ تشیع را بازگو کرد

 .نھايت صرفه جويي را داشتند

يک لامـپ           . امام در مصرف برق نھايت صرفه جويي را داشتند         مثلاً، وقتي که مي خواستند نماز شب بخوانند، 
 14. کردند استفاده مي 200در اتاقشان روشن بود ولي وقتي مي خواستند مطالعه کنند از لامپ  25

 .ريزي پاي بند بودند به نظم و برنامه

 15.  از قبل تعیین شده نداشتند امام در طول شبانه روز حتي يک دقیقه وقت تلف شده و بدون برنامه

 !خواھم من چشمم را براي قرآن خواندن مي

نجف که بوديم آقا چشمشان ناراحت شده بود دکتر آمد و چشم ايشان را ديد و گفت که شما چند روزي قرآن            
چـه  ! خواھم    دکتر من چشمم را براي قرآن خواندن مي  : امام يک دفعه خنديدند و گفتند. نخوانید و استراحت کنید

 16. فايده اي دارد اگر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما يک کاري بکنید که من قرآن بخوانم
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 . شد ما يحتاج امام روزانه تھیه مي

یه                 امام مايحتاج خود را روزانه تھیه مي        کردند و ھرگز حاضر نمي شدند چیزي را که ھمان روز احتیاج ندارنـد تھ
 17. فرمايند

 .شد زيارت عاشوراي ايشان ترک نمي

طي صحبتي که با ايشان داشتم اگر چه امام تصريح نفرمودند، ولي من متوجه شدم زيارت عاشوراي ايشـان                     
 18. خواندند آن را با صد لعن و سلام مي. شود ترک نمي

 .امام به نظافت اھمیت مي دادند

که              ھا و سال  امام ھفته اي دو بار به حمام مي رفتند، شايد سال          ھا يک قبا و سجاده داشتند و مي پوشیدند 
ھمه به صدا در آمدند که فلاني چقدر اين يک قبا را مي پوشد، ولي ھمین يک قبا آنقدر تمیز بود که شـايد کمتـر                      

 19. شد کسي به نظافت ايشان در قم پیدا مي

 . قرائت ده جزء قرآن در روز برنامه ايشان بود

 20. کردند يعني ھر سه روز يک دور قرآن را ختم مي. خواندند امام در ماه رمضان ھر روز ده جزء قرآن مي

 .امام روزي سه مرتبه قدم مي زدند

مراه بـود                        کر گفتـن ھ يعـني نیـم    . امام روزي سه مرتبه و ھر بار نیم ساعت قدم مي زدند که اين راه رفتن با ذ
 21. شد شد، بلکه به ذکرھايشان تنظیم مي ساعت راه رفتن ايشان با ساعت تنظیم نمي

 .اگر کسي مي پرسید جواب مي دادند، در غیر اين صورت ساکت بودند

 22. کردند، مگر موقعي که کسي از ايشان چیزي مي پرسید امام معمولاً در مجالس سکوت اختیار مي

 .با مردم ھمزيستي داشتند

کردند، وقتي لباس امام را به بیت براي شستشو داده بودند و شسته نشده بـود،              مثل ھمه مردم زندگي مي     
 23. شود پاسخ داده بودند که ھنوز نوبت پودر رختشويي بیت نرسیده است و پس از رسیدن شسته مي

 .کردند که زودتر سلام کنند با خضوع تمام سعي مي

کردند زودتر به من سلام کنند و        کردم، ولي امام سعي مي    من وقتي وارد اتاق مي شدم به ايشان سلام مي         
 24. من ھم جواب مي دادم

 .ھاي خود تنظیم کرده بودند جدول شبانه روزي براي کارھا و فعالیت ھا و برنامه

خود ايشـان آن را تھیـه کــرده بودنـد                    در آن جـدول کارھـاي ھمـه       . امام براي کارھاي روزانه جدولي داشتند که 
ساعات شبانه روزي امام درج شده بود و به جز ساعاتي از شب که براي نماز شب و راز و نیاز با خدا از خواب بـر                  
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 25. مي خواستند

 . عمل به احکام دين مورد تأکید ايشان بود

 !انگشتر طلا را در بیاوريد

فوراً                     وقتي امام در پاريس بودند، اگر مردي داخـل اتـاق مــي           بود،  ستش  ثلاً انگشـتر طـلا د مي      شـد و م  از او 
 26. خواستند که انگشتر را در بیاورد

 . نقش مادر در تربیت فرزند بسیار تعیین کننده است

گاھي . ھا خیلي اھمیت مي دادند      امام نقش مادر را در خانه خیلي تعیین کننده مي دانستند و به تربیت بچه           
ند شـما خانـه را کـم نگیريـد،             که ما شوخي مي کرديم و مي گفتیم پس زن بايد ھمیشه در خانه بماند؟ مي          گفت

 27. اگر کسي بتواند يک نفر را تربیت کند، خدمت بزرگي به جامعه کرده است. ھا کم نیست تربیت بچه

 .براي مادرتان ھديه بخريد

خريم و بـه           . يک روز، روز مادر بود  آقا به ما پولي دادند که به مناسبت آن روز با آن پول بـراي مادرانمـان چـیزي ب
 28. ايشان تقديم کنیم

 .به تربیت فرزندان بپردازيد

یت آنـان اسـت                   امام ھمیشه به مادرم توصیه مي       . کردند که بھترين عبادت براي مادر نگھداري از فرزنـدان و ترب
یل کوچـک بـودن                     لي بـه دل چنان که مادرم در اوائل انقلاب خواسته بودند که در کارھاي اجتماعي شرکت کنند، و

 29. ھا امام از ايشان خواستند که به تربیت فرزندان بپردازند بچه

 .تربیت فرزند از مرد بر نمي آيد

چـون  . ايشان معتقد بودند که در تربیت فرزند از مرد کاري بر نمي آيد و اين کار بر دوش مادر نھاده شده اسـت                     
 30. عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده ھم بايد بر اساس محبت و عاطفه باشد

 . تربیت فرزند شريف ترين شغل مي باشد

در طول تاريخ از آدم    . شريف ترين شغل در عالم، بزرگ کردن يک بچه و تحويل دادن يک انسان به جامعه است               
 31. تا خاتم انبیا آمدند که انسان درست کنند

 . احترام به مادر بسیار مھم است

ند     ايشان با ناراحتي به بچه   . يک روز من در خدمت امام ايستاده بودم و دخترھايم نشسته بودند               بلنـد   : ھا گفت
 32. اصلاً وقتي مادر شما ايستاده است چرا شما نشسته ايد، بلند شويد از جايتان. شويد برويد

 . مھريه در حد متعارف باشد
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لي قـانع بـه ايـن            . امام در مورد مھريه فرزندانشان حد متعارف را در نظر داشتند         مقدار زياد را نمـي پذيرفتنـد، و
 33. ھم نبودند که کسي فقط يک کلام االله مجید را مھر قرار دھد

 . با ھم رفیق باشید

انـد    اگر کـار کـرده    . کردند که انتظار کار کردن از زنانشان را نداشته باشند           امام به پسرھا و نوه ھايشان القا مي     
که سـعي کنیـد بـا          کردند که کار کنند و در ابتدا نصیحت مي        البته به دخترھا ھم توصیه مي    . اند محبت کرده کردند 

 34. ھم رفیق باشید

 .ازدواج ساده انجام پذيرد

ساده باشـد             . بعد از انقلاب اولین نوه امام که ازدواج کرد دختر خود من بود            آقا آن قدر سفارش کرده بودنـد کـه 
که شـما فرمـوده ايـد              ) ھمسر امام (خانم . که خواھر داماد فکر کرده بود حتي بايد آينه ھم نخرند           از آقا پرسـیدند 

شد     امام گفتند من نگفتم آينه نخريد ولي مي     . آينه و شمعدان نخرند؟ شگون عروس به آينه است           . گويم ساده با
35 

 . کردند در انتخاب ھمسر روز مسأله خانواده ھمسر بیش از ھر چیز تأکید مي

امــام در انتخــاب ھمســر چــه بــراي دخترانشــان و چــه بــراي پسرانشــان روي خــانواده ھايشــان خیلــي تأکیــد             
 36. امام فرمودند خانواده ھا بايد ھم مسلک باشند سنخیت داشته باشند و مؤمن و متعھد باشند. کردند مي

 .با ھم بسازيد

 :مرقومه امام در صفحه اول قرآني که براي يک زوج جوان نوشتند چنین بود

شند                       زن و مردي که مي   سازش با عازم  يعـني بايـد    . خواھند ازدواج کنند اگر بخواھند خوشبخت باشـند، بايـد 
 37. تمام تلاششان اين باشد که با يکديگر بسازند

 . نظر نھايي به عھده شما فرزندان است

لـذا   . از جمله آزادي ھايي که امام در مورد ھمه و نیز در مورد فرزندانشان معتقد بودند حق انتخاب ھمسر بـود                    
 :فرمودند به ھنگام ازدواج دخترانشان مي

ندان اسـت و در صــورت عـدم                                   ھده شـما فرز من فلاني را مناسب تشخیص دادم، اما نظر صائب و نھايي بـه ع
 38. تمايل دختران به ازدواج مسأله منتفي بود

 . کسي جرأت غیبت نداشت

قا بسـیار ناراحـت                        ياد ندارم کسي جرات کرده باشد در منزل نزد امام حتي به شوخي ھم غیبت بکند، چـون آ
 39. مي شدند

 .براي نماز صبح کسي را بیدار نمي کردند

6



مگر کسي بسپارد، ما مکرر مي سـپرديم کـه مــا        (امام صبح ھا کسي را براي نماز از خواب بیدار نمي کردند،          
شويد و نمــاز بخوانیـد           : گفتند و مي ) کردند را بیدار کنند و مي     شديد       . خودتان اگر بیدار مي شويد، بلند  اگـر بیـدار ن

 40. مقید باشید که ظھر قبل از نماز ظھر و عصر، نماز صبحتان را قضا کنید

 . تا آنجا که امکان داشت کاري را که خود مي توانستند انجام دھند بر کسي تحمیل نمي کردند

امام مقید بودند که تا آنجا که امکان دارد کار خود را بر ديگري تحمیل نکنند و کـار خودشـان را خودشـان انجـام                       
در نجــف گـاھي اتفــاق مـي افتــاد کـه امــام روي پشـت بـام متوجــه مـي شــدند کـه چــراغ آشـپزخانه يــا                     . بدھنــد

دستشــويي روشـن مانـده خــود راه مـي افتادنــد و ســه طبقـه را در تــاريکي پــايین مــي آمدنــد و چــراغ را روشــن                   
 41. کردند مي

 . مھمترين تذکر عمل به واجبات و پرھیز از محرمات بود

به خـانواده مــي              مام  بات و دوري از                    در کل، تنھا چیزي که ا مل کننـد انجـام واج گفتنـد تـا اول از ھمـه بـه آن ع
 42. محرمات بود

 .انقلاب نکرديم که پُست بین خودمان تقسیم کنیم

. مثلاً دوست نداشتند دخترشان نماينده مجلس شـود        . کردند  امام ما را از تصدي پست ھاي حساس منع مي            
ني پسـت را                       گفتند دلم نمي    چون مي   خواھد اين احساس و توھم پیدا شود که به خاطر منسوب بودن به من فلا

 43. گفتند ما انقلاب نکرديم که پست بین خودمان تقسیم کنیم و مي. گرفته است

 . ھیچ گونه سخت گیري نمي کردند

تـا  . ھا و حتي خانمشان ھیچ گونه دخالتي نمي کردند و ھمه را آزاد مي گذاشتند              امام در زندگي داخلي بچه    
در معاشرت، لباس پوشیدن و رفت و آمـد ھیـچ            . زماني که خلاف شرع پیش نمي آمد ايشان ھیچ کاري نداشتند         

 44. گونه سخت گیري نمي کردند

 . کردند خبرھاي خوش را با ھمه مطرح مي

رسید که آنھا را اصـلاً بـا مـا مطـرح نمـي           از وقتي که جنگ شروع شد مسائل تأثر آور زيادي به گوش امام مي            
 45. گفتند بیايید اين خبر را دارم که از در وارد مي شدند مي کردند و اگر خبر خوشي داشتند به محض اين

 . به منظور توجه بیشتر به خانواده ساعاتي را به اھل منزل اختصاص مي دادند

ھـر کـدام     (ايشان با توجه به شرايط سني و میزان فعالیتي که داشتند باز ھم ساعات خاصي را در سه نوبت                  
به اھل منزل اختصاص داده بودند که ھر کدام از ما که مايل بوديم خـدمت ايشـان                   ) بین نیم ساعت تا يک ساعت     

 46. مي رسیديم و مسائلمان را مطرح مي کرديم

 . کردند از فرزندان پذيرايي مي

چاي مـي                          به آشـپزخانه مـي رفتنـد و بـراي مـا  گاھي اوقات امام بدون آن که چیزي به ما بگويند به بھانه اي 
 47. ريختند
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 .لبخند دائمي بر لب داشتند

 48. من ھنوز يادم نمي آيد که به اتاق امام وارد شده باشم و ايشان لبخند نزده باشند

 . کرد آقا خیلي دوستش دارد ھر کس از خانواده امام که به ديدارشان مي رفت احساس مي

 49. ھمه ما اين احساس را داشتیم که امام بیشتر از ھمه به ما علاقه دارد

 .ھا نبودند مزاحم من و بچه

مي ايسـتادند و سـعي                      بنده تا ياد دارم و با ايشان زنـدگي مـي        : گفتند خانم امام مي   ماز  به ن نم ھـر شـب  ک
ين              . ھا نباشند داشتند که مزاحم من و بچه   ثلاً      حتي يک شب ھم به خاطر نماز شب آقا بیدار نشديم، مگر ا کـه م

 50. خودمان بیدار بوديم

 . دختري که به تکلیف رسیده است بايد حجاب خود را مراعات کند

تواند ھر رنگي کــه   دختر تا تکلیف نشده حجاب براي او لازم نیست، مي        : فرمودند امام در مورد حجاب دختر مي     
 51. ولي وقتي تکلیف شد ديگر نگويید عیب ندارد. خواھد بپوشد مي

 .فعالیت خانم ھا با مراعات جوانب تقوي و عفاف بلا اشکال است

بسیار حساس بودند، به اين امر نیز معتقد بودند کـه زن            )  نامحرم(امام در عین حال که به ارتباط بین زن و مرد         
 52. تواند بیشترين فعالیت را داشته باشد با حفظ خود از گناه مي

 .گفتگوي بي مورد و غیرضروري بین زن و مرد نامحرم صورت نگیرد

ھاي                    . مورد زنھا با نامحرم را ضرورت نمي ديدند       امام صحبت بي    که يکـي از نـوه  قتي  مثلاً در خانه خودشان و
ستیم    نمـي (نه فقط سر سـفره     ) 1. (شد ديگر با آنھا در يک اتاق نمي نشستیم         پسرشان مکلف مي    که    )نش ، بل

 53) 2. (گفتند حتي به ھمديگر سلام ھم نکنند چون واجب نیست مي

مرد بـود                         ست کـه ده سـال       . ارتباط بین زن و مرد بیشتر روي آن توجه داشتند محدود بـودن ارتبـاط زن و  يـادم ا
مرا                        بیشتر نداشته، با برادرھا و پسر خاله ام قايم باشک بازي مي کرديم، حجاب ھم داشتیم امام امـام يـک روز 

کنـد کـه شـما بـا پسـرھا بـازي             مگر او با پسرھا بازي مي     . شما ھیچ تفاوتي با خواھرتان نداريد     : صدا کرده گفتند    
 54. کنید مي

 .بھتر است که جوان ھا بیشتر خود را بپوشانند

که               گفتند که درست است که مي     امام ھمیشه به ما مي    ما جـوان ھـا بھــتر اســت  گويند و کفین پیدا باشد، ا
 55. کردند که در خارج از منزل ھیچ گونه عطري مصرف نشود کمي بیشتر خود را بپوشانند و خیلي تأکید مي

 . امکانات تحصیلي براي خانم ھا فراھم شود

که بـه                     : امام خمیني در توصیه به مسئولین         ید  شما سعي کنید امکانات تحصیلي را براي خانم ھــا فـراھم کن
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ند کـه       ھا در طول تاريخ ظلم بسیار شده، حال آنکه برخي از آنھا را که من مي            اين بینم استعدادھاي خوبي دار
 56. بايد شکوفا شود و در حقیقت حیف است که ھدر رود

 . تلاش بانوان در مسیر پیشبرد مقاصد اسلامي انقلاب را آسیب ناپذير خواھد کرد

 57. ملتي که بانوانش در صف مقدم براي پیشبرد مقاصد اسلامي ھست آسیب نخواھد ديد

 . ھا رو راست باشید با بچه

چه پـدر و       . ھا رو راست باشید تا آنھا ھم رو راسـت باشـند            با بچه : فرمودند در مورد تربیت کودکان مي      الگـوي ب
مل        ھر حرفي را که به بچه  . ھا درست بار مي آيند     مادر ھستند اگر با بچه درست رفتار کنید بچه        ھا زديد بـه آن ع

 58. کنید

 !نماز نخوانده اي؟

شحال بودنـد                                    لي سـر حـال و خو خوي وارد شـدند خی با ا که آقــا  . تازه مکلف شده بودم و شب خوابیده بودم 
که نـاراحتي سراسـر                           شدند  پرسیدند نماز خوانده ايد؟ گفتم نه، ايشان به قــدري تغیـیر حالـت دادنـد و عصـباني 

 59. وجودشان را فرا گرفت

 . کردند علي را روي دوششان سوار مي

ین                           بارھا مي  به زانـو روي زم شد که من وارد اتاق مي شدم به طوري که امام نمي ديدند، مي ديدم که امام 
 60. کند نشسته اند و پسرم علي روي دوششان سوار است و با امام دارد بازي مي

 .اگر بچه شیطنت نکند مريض است

ھا      برند تا خود بچه    گیرند اين طرف و آن طرف مي      ھا دست امام را مي      مشغول قدم زدن که ھستند بچه       ھا را ر
 : گويند ايشان مي. ھا کاملاً معتقدند امام به آزادي بچه. کنند

 61. اگر بچه شیطنت نکند مريض است

 . به پرداخت ديه مقید بودند

کرد             شدند            پـس از ايـن   . چند سالي پیش، علي ما ضمن بازي صورت نوه عمـه اش را زخمـي  کـه امـام مطلـع 
 62. دانستند يعني پرداخت ديه را وظیفه خود مي. مقداري وجه به عنوان ديه به فرزند زخمي شده دادند

 .ھا را راحت بگذاريد بچه

موانـع  . ھا را راحت بگذاريد تا آزادانه بازي کننــد       کردند که تا پیش از مکلف شدن بچه        ايشان ھمیشه سعي مي   
 63. را از سر راه آنھا برداريم و کمتر آنھا را امر و نھي کنیم

 .بازي منظم با کودکان را دوست داشتند
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 64. کردند امام ھر روز پیش از ظھر بیست دقیقه با ما بازي مي

 .کردند شب را تقسیم بندي مي

کردند و تا صبح بیدار مي ماندند، امام شـب            ھايشان خیلي شبھا گريه مي      کردند که چون بچه    خانم تعريف مي 
مي       يعني مثلاً دو ساعت خودشان از بچـه      . را تقسیم کرده بودند   ند و خـانم مــي خوابیدنـد و دو            ھـا نگھـداري  کرد

 65. کردند ھا نگھداري مي ساعت خود مي خوابیدند و خانم از بچه

 کنند؟ شما نشسته ايد و خانم کار مي

جا مــي             مام بـا              خانم اگر کاري در خانه انجام مي دادند حتي اگر استکاني را جاب کردنـد و مـا نشسـته بـوديم ا
 66کند؟  گفتند شما نشسته ايد و خانم کار مي ناراحتي مي

 .خانم از من راضي باش

که خیلي وفادار بـود، خیلـي      براي اين:  شما چرا اينقدر به خانم علاقه داريد؟ گفتند : يک بار من از امام پرسیدم 
لي        : گفتند ھمیشه به خانم مي  . فداکار بود، زجري که خانم کشید ھیچ کس نکشید        از من راضـي بـاش، مــن خی

 67. ام در حقت بدي کرده

 .تا خانم نمي آمدند غذا نمي خوردند

کـه ھمـه سـر سـفره         مادر ما اگر سر سفره نمي نشستند امام غذا نمي خوردند منتظر مـي ماندنـد ولـو ايـن                   
 68. کردند مان مي آمدند، آقا شروع به غذا خوردن مي حاضر باشند و وقتي والده

 .ھرگز از من نخواستند

آقـا   . ھاي طولاني زندگي مشترک ھرگز از من نخواستند يک فنجان چاي بـه ايشـان بـدھم                   امام طي اين سال   
 69. شان را مي شويند کنند و به محض نوشیدن چاي فنجان چاي را خودشان آماده مي

 .قدر جواني را بدانید

 : کردند معمولاً امام اين نصیحت را مي

به                            تا مي  قتي  توانید در جواني ھر خدمتي را به مردم بکنید، ھر عبادتي را بکنید، قدر جوانـي را بدانیـد، کـه و
 70. مثل من که ھیچ کاري نمي توانم بکنم. سن من برسید ديگر ھیچ کاري نمي توانید بکنید

 . معصیت نکنید

گر توانايـي            . ھمیشه ھدفتان اين باشد که گناه نکیند    . سعي کنید معصیت نکنید      اگر نمي توانیـد ثـواب کنیـد، ا
 71. اش را نداريد سعي کنید لااقل معصیت نکنید

 .تفريح بايد به جاي خود باشد
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 : گويند بینند من روزھاي تعطیل مشغول درس ھستم مي امام وقتي مي

به جايي نمي رسي چون بايد موقع تفريح، تفريح کني، من نه يک ساعت تفريحم را گذاشتم براي درس و نه                    
يک ساعت وقت درسم را براي تفريح گذاشتم، اگر تفـريح نداشـته باشـي، نمـي توانـي خـودت را بــراي تحصـیل                         

 72. آماده کني

 . بر دعاي عھد مداومت داشته باشید

 :گفتند ايشان مي. کردند خواند دعاي عھد بود يکي از چیزھايي که امام در روزھاي آخر عمر به من توصیه مي

 73. سعي کن صبح ھا اين دعا را بخواني چون در سرنوشت دخالت دارد

 .از ائمه اطھار با جان و دل پیروي کنید

ھاي مسـلمان مــي                   جز از ملـت  جد و ع مال  ماعي،                   با ک خـواھم کـه از ائمـه اطھـار و فرھنـگ سیاسـي، اجت
يزان                         ثار عز اقتصادي، نظامي اين بزرگ راھنمايان عالم بشريت به طور شايسته و به جان و دل و جان فشاني و ن

 74. پیروي کنند

 .حتي در کارھاي عادي قصد قربت داشته باشید

 75. بارھا امام به من گفته اند در کارھاي عادي ھم قصد قربت کن تا پاداش داشته باشي

 .زندگي انساني شرافتمندانه را ترجیح دھید

 .زندگي انساني شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگي ننگین بردگي اجانب ولو با رفاه حیواني ترجیح دھید

 .حرکت در راه خدا و خدمت به خلق را سر لوحه برنامه خود قرار ده

فرزندم، کوشش کن که در صراط مستقیم که صراط االله است و لو لنگان لنگان حرکت کني و حرکات و سکنات             
 76. قلبي و قالبي را رنگ معنويت و الوھیت دھي و خدمت به خلق را براي آنکه خلق خدا ھستند بنمايي

 حساب در پیشگاه حق 

مده کـه                 پسرم اگر حساب خود را با خداي خود صاف کني و پناه به ذکر االله بري، ھراسي از خلق به خـود راه 
 77. حساب خلق زودگذر است و آنچه ازلي است، حساب در پیشگاه حق است

 .آزادي به شکل غربي محکوم است

شـود، از نظـر    بايد ھمه بدانیم که آزادي به شکل غربي آن که موجب تبـاھي جوانـان و دخـتران و پسـران مـي              
 78. اسلام و عقل محکوم است

 . پشتیبان ولايت فقیه باشید

 . پشتیبان ولايت فقیه باشید تا آسیبي به مملکت شما نرسد
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 کند؟ چگونه انسان در حضور خداوند ھتک حرمت مي

که انسـان در        چه مي . کند  انسان در حضور بچه ممیز کاري که موجب ھتک عرض و آبرو ريزي باشد نمي            شود 
 . کشد کند و خجالت نمي ھا مي حضور خداوند ھتک

 . راه سخت است، گناه نکنید

قتي خـانم ھـا رفتنـد،         . خانم ھـا را صـدا بزنیـد کارشـان دارم          :ظھر ھمان روز رحلت خود گفتند    12آقا ساعت   و
 79. گناه نکنید: اين راه سخت است و بعد ھِي گفتند: گفتند
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